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شهرزیبا

امید
علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

همان طور که می دانید، برای ما بدبخت 
 بیچاره هــا واجب تر از نان شــب »امید« 
است که اگر نداشته باشیم، ادامه حیات 
خیلی برایمان ســفت می شود؛ به همین 
خاطر شــوهرخاله ما اســم بچــه اش را 

گذاشت»امید«. 
این نام گــذاری با اعتراضــات زیادی 
روبه رو شــد ولــی عوضــش الان وقتی 
زندگی بــه ما فشــار مــی آورد و دیگر 
چیزی بــرای خوردن پیــدا نمی  کنیم، 
شــوهرخاله ام، »امید« را می آورد وسط 
ســفره و به او سس خرســی می مالد و 
دورش را بــا کلم بروکلــی و هویج پخته 
تزیین می کند و به ما می گوید: »درسته 
نون نداریم بخوریم، عوضش امید داریم، 
بفرمایید تو روخدا، تا سرد نشده مشغول 
بشید.« و ما هم تا پسرخاله ام سرد نشده، 
با کفگیــر به جانش افتاده و مشــغولش 
می شویم و به این ترتیب جمع صمیمی 
خــود را گــرم و گرم تر کــرده و کانون 

خانواده را به مرز جوش می رسانیم.
من همیشــه بــه خاطــر دو چیز خدا 
را شــکر می کنم؛ اولا به خاطر داشــتن 
چنین شــوهرخاله ای که عقلش رسید 
و اســم بچه اش را گذاشت »امید«، چون 
اگر او هم اســم بچــه اش را چیز دیگری  
می گذاشــت، معلــوم نبود بــدون امید 
چگونه بــه زندگی می خواســتیم ادامه 
بدهیم و احتمالا از گرسنگی می مردیم؛ 
دومــا به خاطر داشــتن چنیــن پدری 
که اسم من را نگذاشــت »امید«، چون 
اگر اســم من را هم می گذاشتند »امید« 

احتمالا تا حالا من را هم خورده بودند.
البته یک بار که »امید« را با نان سنگک 
و ترب خورده بودیم، ولی ســیر نشــده 
بودیم، پدرم آمد خــودش را لوس کند و 
ادای شوهرخاله ام را دربیاورد، به همین 
خاطر من را نشاند توی سفره و به کله ام 
ماســت و ژله مالید و گفت: »درسته نون 
نداریــم بخوریم، عوضش این گل پســر 
را داریــم، بفرمایید تو رو خدا تا ســرد 
نشده.« میهمان ها قیافه من را که دیدند، 
حالشــان به هم خورد و کنار کشیدند و 
خودشــان را به جمع کردن خرده نان از 

روی قالی مشغول کردند.
در این لحظــه شــوهر خاله ام که دید 
پدرم خیلی ضایع شده، برگشت و گفت: 
»اینو جلو ســگ بذاری نمی خوره، مگه 
ما آشــغال خوریم مرد حسابی؟ امید من 
ماشــالا  هزار ماشــالا، تحصیل کرده س، 
دکتری اقتصــاد داره، موقعیتای کاری 
عالی داره، آخــه ما به چــه امیدی این 
پسر لندهورتو بخوریم؟« پدرم که خیلی 
ناراحت شــده بود، آمد یک گازی از من 
گرفت که به دیگــران بگوید من چیزی 
از پسرخاله ام کم ندارم، ولی با اولین گاز 
حالش به هم خورد و خودش فهمید چه 
اشــتباهی کرده، به همین خاطر من را 
برد توی کوچه و به تیر چراغ برق بســت 
و آن قدر کتک زد تــا از اداره برق آمدند 
برقش را کشــیدند تا به تیــر چراغ برق 

بیشتر آسیب نرساند.
این بود ماجرای من و پسرخاله ام امید. 
ما از این داســتان نتیجــه می گیریم که 
امید داشــتن چیز خوبی اســت و گاهی 
اوقات می تواند انسان های گرسنه را سیر 
کند. همچنیــن مصرف بیــش از اندازه 
برق کار بدی اســت و هیچ کس نباید به 

تیرهای چراغ برق صدمه بزند.

شهاب نبوی
طنزنویس

مامان اعتقاد ویژه ای به میکس جوشانده 
یونجه خشک شده و پوســت پرتقال و گل 
گاوزبان و یک ســری علوفه خــاص دیگر 
داشــت. با همین اعتقاد راســخش تمام 
مشــکلات خانوادگی و فامیلی و اجتماعی 
دور و بــرش را حــل می کــرد. در خانه ما 
همیشــه همه ســالم و ســرحال بودند و 
هیچ وقت مریضــی و درد و کوفت و زهرمار 
و بدبختی جایی در خانه ما نداشــت. البته 
ایــن از تاثیــرات خوردن جوشــانده های 
مامان نبود؛ از ترس خــوردن این معجون 
حال به هم زن بود کــه هیچ کس حتی اگر 
درحال مرگ بود، جرات نمی کرد خودش 
را بی حــال و مریض نشــان بدهــد. خدا 
بیامرزد اموات تــان را، بابا درحالی که چند 
دقیقه ای بیشــتر با مرگ فاصله نداشــت 
و همــه پزشــکان جوابش کــرده بودند و 
مامان دنبالش بود، بــه زور خودش را دور 
حیاط می کشــید و می گفت: »فخری، به 
جان خودت، به حــق اون روز اول که توی 
صف دیدمــت، من حالم خوبــه. توروخدا 

بذار اگه قراره بمیرم هــم دم آخری دهنم 
بوی این کثافت رو نده. بذار با معده خوش 
و خوشــحال از این دنیا برم...« بابا در حین 
همیــن آخریــن مقاومتش بــود که جان 
به جان آفرین تســلیم کرد و رفت. مامان 
تا سال ها خودش را ســرزنش می کرد که 
اگر چند ثانیه زودتر بهش رســیده بودم و 
دمنوش کذایی را به خــوردش داده بودم، 
الان سالم و ســرحال درحال بازی با نوه و 

نتیجه هایش بود.
بعد از بابا زندگی ســخت تر شد. بابا تنها 
کســی بود که توان حداقل مقاومت برابر 
مامان را داشــت و ما مثل بچه موش هایی 
بدبخت و فلــک زده ماندیــم در قلمروی 
عقابی تیز چنگال. خواهرم که یک دانشگاه 
خوب قبول شــد، مامان همه جا را پر کرد 
که اثرات همان جوشانده ای است که صبح 
قبل امتحــان بهــش داده. بعدها خواهرم 
به طور پنهانی برای من فــاش کرد که آن 
روز و سر جلســه کنکور آن قدر حالش بد 
بوده کــه بارهــا در کنار مراقــب امتحان 
به دستشــویی رفته و بــالا آورده و حتی 
می خواستند از جلسه بیرونش کنند که با 
خواهش و التماس مانع این کار شــده. من 
هم وقتی راهی مســابقات دراز و نشســت 

اســتانی شــدم، مامان برایم جوشــانده 
مخصوص را آورد. تنها شــانس زندگی ام تا 
به این لحظه همین بود که یکهو اشــرف، 
زن همســایه صدایش کرد و من توانستم 
جوشانده را توی ظرفشویی خالی کنم. آن 
روز به مدد نخوردن جوشــانده تنها افتخار 
زندگی ام را به دست آوردم و به مقام نایب 
قهرمانی مســابقات دراز و نشست استانی 

رسیدم.
مامان با همین جوشــانده ها و تبلیغش 
روی ما بــه نفــوذ و موفقیت زیــادی در 
جمع فک و فامیل و در و همســایه رسید 
و پیروان بســیاری پیدا کــرد و حتی چند 
همایش کشــوری و اســتانی هم در باب 
تاثیر جوشــانده بر موفقیــت در ورزش و 
کنکــور برگزار کرد که مــن و خواهرم هم 
به عنوان نمونه کارهایش مجبور بودیم در 
همایش ها شرکت کنیم. مامان این روزها 
که خدای نکــرده هر آن احتمــال دارد از 
دنیا برود، هنوز هــم نمی داند که ما چقدر 
بدبختی کشــیدیم ســر این جوشانده ها. 
الان هم بهتر اســت خودش و پیروانش به 
این قضیــه پی نبرند. به هرحــال می تواند 
 برای من به عنــوان وارثش منبــع درآمد 

خوبی باشد.
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رضا رویگری و افتتاحیه جشنواره فجر  |حسام حیدری|   
خب از آنجایی که تیم ملی فوتبال ایران از دور مســابقات جام 
ملت های آسیا حذف شد؛ ما هم به نشانه اعتراض ستون »جام 
ملت های  آسیا از نگاه دانشمند ایرانی« را حذف کرده و با توجه به 
شروع جشنواره فیلم فجر به ستون »جشنواره فجر از نگاه دانشمند 
 ایرانی« تغییر می دهیم. می دانم جوابتــان به این تغییرات در حد همان جواب 
جناب رویگری به موضوعات مختلف است ولی به هر  حال از امروز با ور رفتن به 
اخبار جشنواره در خدمتتان هستیم.    افتتاحیه جشنواره برگزار شد و مهمترین 
خبری که از این مراسم بیرون آمد تک خوانی یا جمع خوانی خواننده خانم )یا 
 خوانندگان خانم( در این مراسم بود که با حاشیه  همراه شد. حالا ما کار به تک 
یا جمع بودنش نداریم، ولی سوالی که مطرح است این  است که کلا چرا آن قدر 

صداش بد بود؟ یعنی تک خوانی های حامد همایون قابل تحمل تر از این صدا بود. 
)نه دروغ گفتم.  حامد همایون هیچ طوری قابل تحمل نیست.(  هم زمان با آغاز 
جشنواره، برنامه تلویزیونی هفت هم آغاز شــد و این بار در کمال شگفتی یک 
مجری جدید این برنامه را اجرا  می کرد؟ محمد حسین میثاقی؟ نه محمد حسین 
لطیفی. این برنامه در نخستین گاف خود اصغر فرهادی را از تاریخ سینمای ایرانی 
 حذف کرد و در آیتمی که برای معرفی فیلم های مهم ایرانی از دهه شــصت تا 
به حال ساخته بود از فرهادی اسم نبرد. این نخستین بار  است که یک اصغر در 
صداوسیما دچار آباژورگذاری می شود و پیش از این همه آباژورها به بانوان تعلق 
می گرفت.  نخستین ممیزی در داخل جشنواره هم گریبان فیلم متری شیش 
و نیم روستایی را گرفت که امیدواریم حل شود و به دلیل  کمبود جا در قسمت 

بعدی در موردش خواهیم نوشت. 

جشنواره فجر از نگاه دانشمند ایرانی
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